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 سیوطی 

 24(128)جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 اضافه موضوع: 

 مضاف به یاء متکلّم

 شود و بر معرب بودن خود باقی است.مصنّف: اسم هنگام اضافه به یاء متکلم، مبنی نمی

 شود چون به مبنی اضافه شده است.مبنی می ابن خشاب و جرجانی:

طور وقتی  ماند و هم نشتتود ن م معرب میهنگامی که استتم به کاو و هاء اضتتافه میردّ بر این قول: معرب استتت چون 
 شود.مثنی به یاء اضافه می

 برخی دیگر از نحویون: نه مبنی است و نه معرب.

 کند.دل ل: مبنی ن ست چون شباهت به مبنی ندارد و معرب ن ست چون حرکت آخرش تغ  ر نمی

گ رد البته اگر آن استتم، معتل یا جاری مارای معتل  شتتود، کستتره میاء اضتتافه میای که به یحرو آخر کلمه   :1نکته  
 نباشد: صاحبِی، غلامِی.

توان مفتوح، ستتاکن یا ح و کرد یزیرا کستتره دبلت بر یاء داردل: خل ل  ملّ منّی یاصتتل :  حرو یاء را می  :2نکته  
 خل لی ...ل.

مّیل     جتایم استتتت حرو متاقبتل یتاء را فتحته داده و  :3نکتهه   متّا یاصتتل : ا  خود یتا را تبتدیتل بته الف کرد: ... آمّ آوی الی ا 
 و ب بل ت... یاصل : لهفال. لهف  توان الف را ح و کرده و فتحه را باقی گ اشت: بهمچن ن می



 

2 

ا اگر استم ماتاو به یاء متکلم معتل یا جاری مارای معتل باشتد، یاء متکلم را مفتوح و یاء آخر کلمه ماتاو ر :4نکته  
 کن م.ساکن می

شتوند: قاضتیّ  و اگر آخر کلمه واو بود، بعد از تبدیل به یاء، در اگر آخر کلمه یاء بود، هردو یاء در هم ادغام می  :5نکته  
 شود: بنیّ.یاء دیگر ادغام می

هت یتل،   متانتد: مح تای، یصتتای  البتته در کلمتا، مبصتتور، قب لته اگر آخر کلمته، الف بود، بته حتال خود بتاقی می  :6نکتهه 
 دانند: هویّ.تبدیل الف به یاء در غ ر تثن ه را ن کو می

 در اسماء ستّه، آنچه هنگام اضافه به یاء متکلم رایج است اینگونه است:  بی،  خی، حمی، هنی. :7نکته 

 های دیگر ن م جایم دانسته شده است از طرو برخی نحویون.البته صور، 

 
 


